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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
This article analyzes the mechanism of literary reincarnation wherein a poet 

transforms different concepts and objects into one another. This mechanism 

differs from simile and metaphor. While simile asserts resemblance and 

metaphor claims identity, reincarnation posits transformation and incarnation. 

Furthermore, certain literary figures (transferred epithet and second-order 

metaphor) that are not understood based on traditional rhetorical assumptions 

and face fundamental problems can be understood within the framework of 

literary reincarnation. This article examines various dimensions of 

reincarnation and literary reincarnation. The final section presents analyses to 

clarify the function of rhetorical reincarnation in literature and rhetoric. The 

analyses and investigations in this article are based on examples and evidence 

from Kurdish and Persian literature. Ultimately, it can be concluded that 

rhetorical/literary reincarnation possesses an independent identity and has a 

specific cognitive basis. It forms the foundation of second-order metaphor, 

and context, narrative, and form play an essential role in its analysis. By 

basing interpretation on reincarnation instead of simile, one can arrive at a 

reincarnation proposition rather than a simulative proposition in the 

interpretation of the surface structure of speech. In fact, this article is the first 

step in the field of rhetoric and reincarnation.  
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و  یفارس اتیدر ادب یبلاغ یشگرد ۀبه مثاب یتناسخ ادب ی)معرف یتناسخ بلاغ

 (یکُرد

   2اسپرهم داود،  1انیچراغ ریام

 acheragheyan@atu.ac.ir: انامهی. رارانیتهران، ا ،ییدانشگاه علامه طباطبا یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو .1

 sparham@atu.ac.ir: انامهی. رارانیتهران، ا ،ییدانشگاه علامه طباطبا یفارس اتیگروه زبان و ادب استاد .2

 چکیده اطلاعات مقاله

متفاوت  اءیو اش میسازوکار، شاعر مفاه نی. در قالب اشودیپرداخته م یسازوکار تناسخ ادب لیمقاله به تحل نیدر ا مقاله پژوهشینوع مقاله: 

شباهت مطرح و  یادعا هیو استعاره تفاوت دارد. اگر در تشب هیسازوکار با تشب نی. اکندیم لیتبد گریرا به همد

 ۀ)اضاف یادب هایهیاز آرا یبخش نیمطرح است. همچن ولو حل لیتبد یدر تناسخ ادعا یهمسان یدر استعاره ادعا

 است، روروبه یادیو با مشکل بن شوندیفهم نم یمفروضات بلاغت سنت یۀنوع دوم( که بر پا ۀو استعار یاستعار

و در بخش  یبررس یمقاله ابعاد مختلف تناسخ و تناسخ ادب نی. در اشودیم دهیفهم یچارچوب تناسخ ادب در

-یو بررس هالی. تحلگرددیو علم بلاغت ارائه م اتیدر ادب یکارکرد تناسخ بلاغ نییدر جهت تب یلاتیآخر تحل

 توانیم یکل جهیانجام شده است. به عنوان نت یو فارس یکُرد اتیاز ادب شواهدی و هامثال یۀمقاله بر پا نیا های

نوع دوم  ۀاستعار انیدارد، بن یصمخصو یشناخت یمستقل است، مبنا یتیهو یدارا یادب /یگفت، تناسخ بلاغ

در  هیتشب یبا مبنا قرار دادن تناسخ به جا توانیدارد و م یاساس یآن نقش لیو فرم در تحل تیاست، بافت، روا

ارتباط  ۀگام در حوز نیمقاله نخست نی. در واقع ایهیتشب ۀنه گزار دیرس یتناسخ ۀروساخت کلام به گزار لیتأو

 .بلاغت و تناسخ است

 02/07/1403تاریخ دریافت: 

 20/08/1403تاریخ بازنگری: 

 21/09/1404تاریخ پذیرش: 

 01/10/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

 اتیادب ،یتناسخ ادب ،یتناسخ بلاغ

نوع دوم،  ۀاستعار ،یفارس اتیادب ،یکرد

 .تناسخ ه،یتشب

های دستوری پژوهش«. (یو کُرد یفارس اتیدر ادب یبلاغ یشگرد ۀبه مثاب یتناسخ ادب ی)معرف یتناسخ بلاغ(. »1403). داود، اسپرهم و ریام، انیچراغاستناد: 
 https://doi.org/10.22091/jls.2025.11955.1654. 152-168صص:  . 26.  شمارۀ  14دورۀ   و بلاغی.

 نویسندگان. © دانشگاه قم ناشر:
 

https://orcid.org/0009-0004-8174-5924
https://orcid.org/0000-0001-8026-8346


 

 

 مقدمّه  (1

رود گمان می فارسی است.ردی و تشریح تناسخ ادبی به عنوان یکی از عوامل ایجاد فضای خیالی در شعر کُدرصدد این مقاله 

. برای مثال در مورد مسعود سعد سلمان تناسخ ادبی، منتج از تناسخ آیینی است صورت استقرایی مدعی شد کهتوان به می

تواند پیوندی معنادار با سفر و تواند صادق باشد و بسامد بالای تناسخ ادبی در اشعار وی میزنی میهـ( این گمانه515-438)

م( همین مسئله وجود دارد، وی علاوه بر بسامد 2013-1940به/در هندوستان داشته باشد. در مورد شیرکو بیکس )اقامت وی 

مایه ؛ همچنین قرائنی اعم از تصویر، واژه، بن1(2006: 83بالای تناسخ در اشعارش، چندین شعر با عنوان تناسخ دارد )بیکس، 

توان به با متون مقدس اهل حق و ایزدی در ارتباط بوده است. برای مثال می دهد اوو... در آثار او موجود است که نشان می

های مختلف فکری (. داد و ستد ساختاری و محتوایی میان نظام9-29اشاره کرد )همان، « های ملَکَ طاووسسروده»شعر 

برای تشریح تأثیر کتاب  رمز کل: کتاب مقدس و ادبیات( در کتاب 1912-1991) 2ای تازه نیست، نورتروپ فرایپدیده

های تواند دربارۀ داد و ستدکند که می( شاعر بریتانیایی نقل می1757-1827) 3ای از ویلیام بلیکمقدس بر ادبیات غرب، جمله

 (.12: 1388) «عهد عتیق و عهد جدید رمز کل هنر است»عام، میان ادبیات و الهیات روشنگر باشد: 

با بشر بوده و امروزه نیز در نقاط مختلف جهان قابل مشاهده است. این عنصر  کهن تناسخ آیینی، از دوران دانیممی

 ،یسمیهای هندوتوان به آیینهای مشرق زمین نقشی اساسی بر عهده داشته و دارد. برای نمونه میدر برخی از ادیان و آیین

شاره کرد. در این پژوه سیکیسم، یاری )اهل حق( و ایزدی ا و فرایندی  سازوکارش آنچه اهمیت دارد بودیسم، جینیسم، 

و در این مقاله تناسخ ادبی نامیده  گردیده و موجب خلق تصاویر و فضاهای خیالی شده اناست که وارد زبان و ذهن شاعر

ستعاره نیز ارتباط دارد. شبیه و ا سازوکار ت سازوکار با  گرانیگاه این مقاله، امکاناتی است که تناسخ ادبی،  شده است. این 

یا محتوا  ،مضمون، اندیشه ۀآن برای ایجاد فضای خیالی، تصویری و معنایی است. در این حالت تناسخ به مثاب ۀکنندفراهم

های جهان تصرف زبانی و صوری است که شاعر به دلایل مختلف از طریق آن در واقعیتسازوکاری نیست، بلکه  مایهبن

سخ ادبیخیالی خاص می هایپدیدهکند و می صاویر ادبی که با  ،آفریند. با توجه به زوایای پنهان تنا سیاری از ت تکلیف ب

 . شودبلاغت سنتی قابل تحلیل نیستند، روشن می

سازی و هم در امر تصویرسازی در ادبیات نوین که تناسخ ادبی هم در امر روایت این مقاله نشان داده خواهد شددر 

و دهنده یا تناسخ. در این مقاله طرف تبدیل شونده را متناسِخ داردمهم  یردی و فارسی نقشرقی نظیر کُهای شزبان هنو ک

سَخ طرفی که عامل اول به آن تبدیل می به  ی ارجاعبرای راحت وضع این اصطلاحات .ایمنامیدهپذیر یا تناسخگردد را متنا

ی است که بیشتر مباحث اعتقادی و اساطیری را به ذهن متبادر امفهوم تناسخ حوزه .پیشنهادی دارد ۀو جنب موضوع است

زبان زبان و کردکند تناسخ به عنوان تمهیدی وارد ذهن و زبان بسیاری از شاعران فارسمی اثباتکند، اما این پژوهش می

 .انگیزی به شعر آنان بخشیده استشده و زیبایی و خیال

 (:1مثال )

 م پر از حسرتترسِ دردِ نگاهِ سرگردانِاز » 

 شد شهر مه 

                                                           
 ن( از اصطلاحات الهیاتی اهل حق است.ۆنا دۆ)د ن( دارد. تناسخۆنا دۆ)د همان کتاب، شعری دیگر با عنوان تناسخ 91. بیکس همچنین در صفحۀ 1

2. Northrop Frye 

3. William Blake 



 155 (یو کرُد یفارس اتیدر ادب یبلاغ یشگرد ۀبه مثاب یتناسخ ادب یمعرف) یبلاغ تناسخ

 

 مهِ شد و بلند شد 

 (.71: 1979)سابیر،  «بالاتر از آسمان هفتم... 

سخ به کار رفتهدر  سخ ،شعر فوق تنا شعر ن ستشهر در این  سخ بلاغی/ ادبی شونده و به مه بدل گردیده ا . در تنا

صاویر جدید به یکدیگر تبدیل می شیاء را برای خلق ت شباهت و فرایند کند، شاعر مفاهیم و ا صل  ستعاره، ا شبیه و ا مانندت

 گیرد و شاعر مخیر است که مفاهیم و اشیاء متفاوت را به یکدیگر تبدیل کند.مجاز زیربنای تبدیل قرار نمی

 :(2مثال )

 ما جنگل انبوه دگرگونی.»

 از آتش همرنگی صد اخگر برگیر، برهم تاب، برهم پیچ:

 شلاقی کن، و بزن بر تن ما                                     

 باشد که ز خاکستر ما، در ما، جنگل یکرنگی بدر              

 (.258:  1387)سپهری، « آرد سر                                                                 

در قیاس با واقع این دســتور یا خواهد کار عجیبی انجام دهد، البته (، از مخاطب شــعری یا ادبی می2شــاعر در مثال )

رسد. در عالم خیال و موجودات ادبی هر چیزی ممکن است رخ دهد. در این شعر نیز دعوت یا راهکار عجیب به نظر می

صاویر عجیب و خلاقانه و عمیقی روبه صد اخگر برگیر و آنبا ت شاعر از آتش همرنگی،  ستیم.  شلاقی کن و رو ه ها را 

خیالی خلق کرده است. در این مورد طرفین تناسخ )متناسِخ و متناسَخ( گروه هستند و تصاویر خلق  بزن بر تن ما، تصاویر

های دیگر هم مرتبط هستند. اضافۀ آتش همرنگی از نوع تشبیهی است، یعنی همرنگی مانند شده از طریق تناسخ، با آرایه

ست. این آتش مانند آتش ستآتش ا صد واب ست و منظور خود عدد های جهان واقع اخگر دارد،  شانۀ کثرت ا شین و ن ۀ پی

 نیست. صد اخگر به شلاق تبدیل شده است. در این مورد کردن در معنای شدن و گردانیدن به کار رفته است. 

 (:3مثال )

ــنــش ــر ت ــهــا ب ــان گــرددی مــوی ــن  ب

ــان بن کهــا و  ل ک همــهپس آن   هــا 

 

ــــدی   یکی کلــک در هر بنــان بــاش

ــــد باش حت روان و دوان  مد یبه   

(.501-502: 1362لمان، )سعد س  

 .مبنای روایت قرار گرفته و موجب خلق تصاویری خارق العاده شده است در کل قصیده (،3مثال )تناسخ ادبی در 

هر مویی از بدن  ،گویدشــاعر برای نشــان دادن تفاوت مدح خود با دیگر مادحان و نیز شــدت تأثیر مدح و کلام خود می

گویان ها مدحها و قلمشود و هر انگشتی نیز یک کلک )قلم( با خود دارد و سپس انگشتمن به بنانی )انگشتی( تبدیل می

 ها نسخو بنان شوندهها نسخیانگیز است. موبسیار آشکار و خیال ،دو بیت این . تناسخ ادبی موجود درهستند در حرکت

 .نوع جزئی یا اندامی است اگر موی را اندام بدانیم اند. تناسخ هم ازشده

 شیوة پژوهش (1-1

و شعرهایی از شاعران معاصر نظیر  حافظ، مولوی و مسعود سعد از شاعران سنتی نظیر بخش تحلیلی این مقاله بر شعرهایی

رت کامل از دیوان هیچ شاعری به صو سهراب سپهری، هوشنگ صهبا، شیرکو بیکس و رفیق صابر... سامان یافته است.

های تناسخ ادبی دارای لایه ،این زاویه بررسی نشده اما در آینده این کار شدنی است؛ زیرا از منظر نگارندگان این مقاله
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های شرقی از حیث ساختار، انگیزش ادبی و ادراک با هم متفاوت هستند. های زبانهمچنین آرایه نی دیگر نیز هست.پنها

یزش قوۀ خیال از تشبیه، استعاره و تناسخ ادبی سخن گفت. تناسخ در سطح بالای انگیزش خیال توان به ترتیب میزان انگمی

شود. اگر نسبیت در خیزد و موجوداتی سوررئال آفریده میتمامی از میان برمیقرار دارد؛ زیرا مرز میان اشیاء و مفاهیم به

های مدرن ادبی تر است. امروزه نزد نظریهدر این مقاله آسانشناسی را بپذیریم فهم دیدگاه ارائه شده حوزۀ بلاغت و زیبایی

(. در این 268: 1402شده است. )ارلیش، های ادبی، دیدگاهی پذیرفته گرا نسبت به پدیدهنظیر فرمالیسم، دیدگاه نسبیت

خ اعتقادی، ساختار هایی مستقل نسبت آن با تناسمقاله برای تفهیم ساختار مستقل تناسخ ادبی، سعی شده است که در بخش

بالقوه و بالفعل آن، نسبت آن با دستور و مقولات دستوری، نسبت آن با مباحث بلاغی دیگر نظیر تشبیه، استعاره و تجرید، 

 . 4هایی شعری از ادبیات کردی و فارسی سنجیده شودبر پایۀ تحلیل شواهد و مثال

 پژوهش  ۀپیشین (1-2

بررسی  (1400) پیکرگردانی در اساطیرتفصیل موضوع پیکرگردانی را درکتاب  رستگار فسایی برای نخستین بار و بهمنصور 

کار ایجاد تناسخ و  و فرایند و ساز پیکرگردانی نظر داشته ۀشدتاریخی و شناخته ،به موارد خاص ویدر واقع  کرده است.

به نگارش  کتاب وی. مقالاتی نیز به تبعیت از مطمح نظر وی نبوده است و بلاغی آن شناسانهزیبایی مسائلو  یا پیکرگردانی

 ۀوی در مرحل ند.ندار رستگار فساییگیری تفاوتی با کارهای شناسی و هم از حیث نتیجهدرآمده که هم از حیث روش

بندی انواع تناسخ صورت موضوعی به دسته دوم به ۀنخست به تبیین چراییِ کاربستِ تناسخ همت گمارده و در مرحل

اند را ذکر کرده است. در واقع صورتی دیگر درآمدههای اساطیری که به. برای مثال انواع دیوها یا شخصیتاست پرداخته

زبانی مورد توجه  -ذهنی  خاص فرایند یک عنواناین موضوع متمرکز بوده و تناسخ را به ۀشد بر انواع خاص و شناخته

 است.  قرار نداده

( است. وی در کتاب بلاغت تصویر ذیل 1385تناسخ پرداخته، محمود فتوحی) صورت نظامند بهمحقق دیگر که به

مبحث نسبت شاعر با شی دو صفحه را به مبحث حلول اختصاص داده است. وی به درستی حلول را فرایند دانسته است.  

ر به هیأت شیء شوند و ذات شاعو شیء در هم ذوب می« من»رسند؛ در این فرایند ذات شاعر با موضوع به وحدت می»

(. در فرایند بودن تناســخ  شــکی نیســت، اما این فرایند از یک نظر بســیار عام اســت و میان 74: 1389)فتوحی، « آیددرمی

پیوندد و صــرفاب بین شــاعر و شــی نیســت و از نظری دیگر خاص اســت، زیرا مفاهیم و معانی و اشــیاء مختلفی به وقوع می

ست و میابزاری تخیّل صورت تواآفرین ا شود. به جز از دو محقق مذکور، محققی دیگر به  ستقل مطالعه  صورت م ند به 

بندی و تحلیل نظامند به مبحث تناسخ ادبی نپرداخته است. مقالۀ حاضر برای نخستین بار اشکال صوری این فرایند را طبقه

 کرده است.

 آیینیتناسخ  (2

نظیر جینیسم و  مجاور آن هاییسم و نظامینظام آیینی هندو ،تناسخ در آن نقشی برجسته دارد عقیدۀ که یادیان یکی از

کارما و تناسخ نیز دو عقیده دیگری هستند که احتمالاب تمام هندوها آن دو »بسیار کهن است.  مسئلۀ تناسخاست.  یسمبود

ستقل از اعتقاد الهی به شده و کاملاب ماند. اما ظاهراب این عقاید در مراحل اولیه دین هندویی آموزش داده نمیرا پذیرفته

                                                           
 محدود شده است. . به دلیل محدودیت قالب مقاله و التزام به اصول ساختاری مجله، تحلیل شواهد شعری 4
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ما من مذهب الا و للتناسخ ». زنده استاسلامی نیز باوری  ۀ(. تناسخ در دور55: 1399 )هیوم، «رفته استبرهما به شمار می

« باشدکه جای پای تناسخ در آن قابل مشاهده ظهور نرسیده مگر این ۀای به منصهیچ مذهب و طریقه ،فیه قدم راسخ

ادیان )مسلمان، مسیحی، یهودی و مجوسی( را  ۀ( غالیان هم1382(. همچنین ابو حاتم رازی )524: 1379 )ابراهیمی دینانی،

 کند که عبارتند از: نسوخ، مسوخ، فسوخ و رسوخاشاره می داند. او به چهار اصطلاحدر پذیرش تناسخ دارای اتفاق نظر می

ها با توجه به اختلافی که در قدر و منزلت باورند که جان انسانتناسخ گرایان بر این »کند: تناسخ را این گونه تعریف میو 

کنند و همواره در ها حلول میهای یاد شده منتقل شده، در یکی از ایناجتماعی دارند، پس از مرگ، به این گروهۀ و پای

 «اند، بچشندمرتکب شده جویند تا کیفر اعمالی را که با اندام بشری خودتناسخ از کالبدی به کالبد دیگر راه می ۀچرخ

منابع است که از دید  ایشیوه انها به همهای مقدس آنتقریباب تناسخ در باور پیروان اهل حق و متن (.153-152: 1382)

لفظی « دُن» ۀیا همان تناسخ بنا شده است. واژ« دُن به دُن»اساس آیین اهل حق، بر مفهوم »ذکر آن گذشت.  هندی و اسلامی

های گوناگون، کند و با عبور از جامهآدمی هزار و یک دُن یا جامه عوض میمنابع،  برخی . بنابراستی جامه ترکی به معنا

توان انواع تناسخ را های مقدس یاری نیز می(. در متن70: 1361)جیحون آبادی، « بیندجزای کردار گذشته خود را می

توسط بزرگان و باورمندان این آیین در  هجایی ر قالب نظممتونی است که د ،مشاهده کرد. منظور از متون مقدس یاری

 زبور حقیقت نیز مشهور است.  و های مختلف سروده شده است. این متون با عناوین دفتر، سرانجام، کلام، کلام خزانهدوره

 از نظر ساختاری  تناسخ ادبی (3

شود و پس از نوع تناسخ تام یا کامل نامیده میدیگر تبدیل شوند، این اگر دو طرف تناسخ به صورت تمام و کمال به هم

های خیالی های ادبی از این نوع هستند. این صورترو هستیم. اکثر تناسختبدیل، با پدیده و صورتی خیالی و جدید روبه

 ها صادق است.قابل صدق و کذب نیستند و وصف ادبی و خیالی در باب آن

 (:4مثال )

 میوه بر شاخه شدم»

 پاره در کف کودکسنگ                     

 طلسم معجزتی

 (.15: 1352)شاملو، « مگر پناه دهد از گزند خویشتنم

خ، تماماب در مثال بالا شــاعر یا روای یکبار خود را به میوه تبدیل کرده اســت و یکبار خود را به ســنگ پاره. متناســِ

های تناســخ ادبی و بخشــیده اســت. یکی از تفاوتتناســخ یافته اســت. قیدِ مکان در کف کودک به تناســخ حالتی خاص 

دهد، در دستور زبان نیز قابل بررسی است. در واقع تناسخ آیینی همین نکته است. عنصر تناسخ چون در نظام زبان رخ می

شاعر قرار می ساحت وجودی خود را از امکاناتی در اختیار  شاعر دو  شود. در مثال فوق  دهد که موفق به گفتن ناگفتنی 

سنگ ساحت فرودین در قالب  ست.  شان داده ا سخ ن شاخه بیان طریق تنا ساحت فرازین در قالب میوۀ بر  شده و  پاره بیان 

توانیم مفاهیمی این چنینی را بیان کنیم. شـاعر در شـده اسـت. اگر دقت کنیم درخواهیم یافت که تنها از طریق تناسـخ می

 آن واحد دو چیز است.

رو هستیم که آن را تناسخ ادبی اندامی یا جزئی بدیل شدن متناسِخ، با نوعی دیگر از تناسخ روبهاز حیث میزان یا گسترۀ ت 

شود. در نتیجه موجوداتی خیالی و ادبی خلق ایم. در این حالت بخشی از یک پدیدۀ ذاتی یا خیالی دچار تناسخ مینامیده
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انگیزی دارند. شیرکو بیکس با استفاده از این نوع تناسخ، شوند که در دنیای خارج از متن موجود نیستند و کارکرد خیالمی

 تصاویر خلاقانۀ زیر را خلق کرده است:

 (:5مثال )

ای از دود بدل یک ســرم آتش اســت و/ یک ســرم باد و باران/ آنگاه که آن ســرم باریدن آغازد/ این ســرم به لایه»

 (.143: 2006بیکس، ) «گرددمی گردد/ هر گاه آن سرم بر افروزد/ این سرم بخار جزیزه دردمی

سرها آتش در عالمِ شاعر سر دارد، یکی از این  ست دو  ست.، خود مرکب  از باد و باران یدیگر و شعر مدعی ا  ا

های باستانی، سر موجود زنده دیگری نیست. موجود دارای دو سر یا چند سر در متون باستانی بسیار این دو سر مانند نمونه

ضحاک، پان، هارپی ست.  شیوا، گیریون و... ا سنتورها، تتیس،  سِنتورها، اکتیو  سر دوزخ،  سه  سگ  ساتیرها،  ها، دلفینه، 

ندرت موجودات اساطیری سری این گونه دارند که در این به (.469-443: 1400، رستگار فسایی)همه از این نوع هستند 

هایشان بر هم اثر شعر شیرکو توصیف شده است. جالب است که این سرها در روایت شعر نقش دارند و از طریق کنش

صیتمی شخ ستانی، رویداد و روایت میگذارند و مانند  شهای دا سر آت ست،  سری که باران ا ین را خاموش و به آفرینند. 

شین نیز به نوبدودش بدل می سر آت سر بادی و بارانی را به بخار بدل می ۀکند و  سخ اندامی خود  سخ را تنا گرداند. این تنا

 ،شـــودها جاری میهایی که تناســـخ بر آنها و انداماندام یا بخش و در این نوع تناســـخ ادبی بخش ایم.یا جزئی نام نهاده

توانند به ها میشــود؛ بلکه مانند تناســخ تام، اندام یا اندامشــمارش و ملموس تبدیل نمی طبیعی قابلِ همیشــه به یک عنصــر

سان یا چیزی دارای ذات نیست بلکه میموجودی که تناسخ بر او رخ می تبدیل شوند. ت معانی و حالا تواند دهد لزوماب ان

 . شخصیت یا موجودیتی خیالی و ساختگی باشد

 (:6مثال )

ـــاهو/ پریر گردنهد» ـــب و نیمهنیمه ای با زلف نارنجی/های ش ـــعر حافظ/ نیمه اش آفتاب/اش ش اش گل و پری ش

 (.41: 2006، بیکس) «آمد و دگرگون شد اش تگرگ / دختر مه، دختر باران/نیمه

شیرکو بیکس6مثال ) شعر بلند و روایی  شی از  ست با نام ژیلا ( بخ سیار ا سخ ادبی ب  یافتهکاربرد  که در آن نیز تنا

هایی خاص مورد است. شاعر در این شعر هاتف یا سروشِ شعر حافظ را متناسب با شعر و جهان شعری خود و با وصف

شعر بدنِ شیرکو در این  ست.  صری خیالی ا شته یا پری خود عن سروش یا فر ست.  سخ قرار داده ا سخ  تنا سروش را با تنا

او را شــب و نصــف دیگر را به آفتاب بدل گردانیده اســت. در ضــمن این نصــف بدن  ،جزئی و اندامی به زیبایی آراســته

ای جز تشــریح نمونه زوایای مختلف تناســخ ادبی چاره شــدن برای روشــن. نارنجی اســت ســروش زلف دارد و رنگ آن

 زیر توجه شود: اندامی به مثالتناسخ ادبی  ۀحوز مثالدیگر نیست. به عنوان آخرین 

 (:7مثال )

های ســـرخ بیرون ها/ پروانهنگرم، از میان تَرَکدقت میبینم/ بهصـــورتِ ترک خورده خودم را می در شـــیشـــه،...»

 (.49: 2006 ،بیکس) «شوندآیند و بالِ تماشایم میمی

های سرخ عنصر متناسِخ هستند. پروانه اسم ذات است. اما عنصر متناسَخ دیگر یک عنصر دارای در این شعر پروانه

اند. در نهایت موجودی که خلق شده، هایش پروانهای است که بالنیست. تماشا یا نگاه در این شعر پرندهذات و ملموس 

 .«اندهایی که خود پروانهتماشا با بال»تنها در عالم شعر وجود دارد و خیالی است: 
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 تناسخ و دستورِ زبان (4

 تناسخ و مقولۀ اسم (4-1

 ،است. در این نوع تناسخ علاوه بر اشخاص ترها گستردهدیلات و شدنتب ۀدر تناسخ ادبی دایربر خلاف تناسخ آیینی، 

هر  ،توانند به همدیگر تبدیل شوندای و خیالی نیز میافسانه هایاسم ،های معنیحیوانات، اسم و گیاهان ،جمادات ،اشیاء

ین تبدیلات متفاوت، تصاویری تواند بدل شود و عامل تمام این تبدیلات ذهن شاعر است و از راه همچیزی به هر چیزی می

در  باشد.مستقل  تواند موضوع جستاریشود که قابل انطباق با مباحث مکتب سورئالیسم است که این مسئله میایجاد می

است، تناسخ اعتقادی دربارۀ  سخ و رسخفنسخ، مسخ، حالی که در تناسخ آیینی دایرۀ تبدیلات محدود به چهار تبدیلِ 

 شناسانه در شعر و زبان ادبیپیوندد و موضوعی جمالا و چیزهاست، تناسخ ادبی در زبان به وقوع میهجهان خارج و انسان

 است.

 (:8مثال )

سان نواختش و نواختش/ که خود گذاشت/ آنگاه آن ۀعشق، خود را ویولن کرد/ تنهایی او را برگرفت و/ زیر چان»

  (.141: 2006، بیکس) «شب درد زایمانش آغازید و/ فجر کاذب را زایید

 و از نظر هیئت و شمایل دگرگون گشته به طور کلیاول شعر تناسخ ادبیِ کامل رخ داده، یعنی عشق  پدر مصراع

عشق یک اسم معنی و ویولن از این نظر یک اسم ذات  ،نظر دستورِ زبانماست. از  مدهبه شکل یک ابزار موسیقایی درآ

س صداق دارد و با حواس پنجگانه قابل  از که در جهان خارج تا شان می درکذهن م ست. این تبدیل خاص ن دهد که ا

ــخ اعتقادی ــم ،در عالم ادبیات بر خلاف عالم تناس ــخها نیز میمفاهیم انتزاعی و کیفیت ،های معنیاس ــونده یا توانند نس ش

 متناسِخ واقع شوند.

 (:9مثال )

شتهشده ی رازهای گردون داخلاکنون دیگر/ به پیله» شمین خدا/ باران خدا/ زبان خدا/ ام/ و بدل گ شعر ابری ام به 

 (.43: 2006)بیکس، « باز نخواهم گشت

شـاعر در مثال فوق شـخص مورد نظرش را به شـعر ابریشـمین خدا، باران خدا و زبان خدا تبدیل کرده اسـت. مورد 

بر خلاف تناسخ  همۀ این مفاهیم انتزاعی و خلاقانه هستند.خوانی دارد. شعرِ ابریشمین خدا که متناسَخ است با ادعای ما هم

شیاء عادی نیز می سخ ادبی ا شوند. اعتقادی، در تنا سیاری از »توانند به یکدیگر تبدیل  ست که ب سهروردی بر این عقیده ا

ـــان را باب الابواب و درواز ۀحکمای قدیم پیرو طریق ـــخ بوده و پیکر انس ـــری  ۀحیات هم ۀتناس ـــمار پیکرهای عنص بش

ست و در 525-524: 1379)ابراهیمی دینانی، « اندآوردهمی سان بوده ا ست که هر چیزی زمانی ان سهروردی این ا (منظور 

سته و محدود تناسخ اعتقادی اشاره دارد که حول محورِ نسخ و مسخ و فسخ و رسخ می چرخد و واقع به نحوی به دایرۀ ب

سخ ادبی این محد ست که در تنا ست، میاین در حالی ا سان موجود ا تواند تبدیل ودیت وجود ندارد و هر چه در زبان ان

 شود.

  (:10مثال )

شات/ فکر میشم میحرف می»...  رم شم میرم زیر پات/ فقر میشم میرم تو کَلَت/ من بنز میشم، میرم تو گو

 )متن آهنگی از علی عظیمی(.« تو جیبات...

در ترانۀ فوق که به زبان فارسی امروزی سروده شده، موارد متعددی از تناسخ به کار رفته است. آنچه در این مورد 
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که نوعی خودرو اســت تبدیل  با بحث ما مرتبط اســت، تبدیل چیزهای عادی و روزانۀ زندگی اســت. شــاعر خود را به بنز

ست. اگر تمام ترانه را مورد تحلیل قرار دهیم د سخ دارای قابلیتکرده ا شگرد تنا ست. رخواهیم یافت که  سیاری ا های ب

ــخ همچنین تبدیل خود به فکر، قابلیتی از قابلیت ــت و در تناس ــرح آن گذش ــت که در بالا ش ــخ ادبی اس های عمومی تناس

 معنی است.گیرد و اسم در گروهِ نسوخ و رسوخ و فسوخ... قرار نمی اعتقادی معادلی برای آن وجود ندارد؛ زیرا فکر

 تناسخ و مقولۀ فعل (4-2

شود متفاوت است. درست شود. اما عملکرد فعلی که تناسخ توسط آن انجام میتناسخ مانند تشبیه توسط فعل انجام می

های است و شد، در گروه واحدِ فعل اسنادی هستند اما عملکرد این دو فعل واقعاب های دستور زبان، فعلاست که در کتاب

در برخی  در زبان فارسیبخش تناسخ و جمله، تفاوت نحویِ کاربرد این دو فعل بررسی شده است. یکسان نیست. در 

 . به مثال زیر توجه کتید:یابندمصدرهای کردن و ساختن در جملات دارای تناسخ، معنای تبدیل شدن و شدن می شرایط،

 (:11مثال )

 کندام می جمله دهن نمیکیست که تن چو ج  دهدم ساق من گر همه دُرد میــاقی سیــس

  .(197: 1402، )حافظ

مصراع دوم بیت فوق دارای استفهام تقریری اند. شعر حافظ هندسی است و کلمات معمارانه در کنار هم قرار گرفته

ساق گردانند کند؛تبدیل میمانند جام می به دهان  تماماب، کس تن خود راهر است یعنی سیم  ساقی  شراب  ۀاما چرا؟ زیرا 

، داردظرف شراب است و در حالت معمول کسی رغبتی به نوشیدن آن ن ۀماندته دردُرد است، دُ ۀت، در واقع گرداننداس

 ، مانندپذیرد و یا به عبارتیرد ناخالص را با جان و دل میدُ ،با اشتیاق ، عاشقشراب است ۀاما چون ساقی زیبایی گردانند

، جام مانند نیز شراب ۀنوشند و عضو دیگری ندارد و می و شراب غالب بر اوست، جام که تمامِ بدنش دهن یا دهانه است

در کنار ســاقی قرار بگیرد. این  ایبه بهانه کند تاســراســر بدن و تن خود را به دهن بدل می به هواداری ســاقی ســیم ســاق

 کردن کند. در بیت، فعلمیدهان  تماماب می را مانند جامِ خود تنهرکس با صنعت تشبیه عمل کرده است؛  پیچیدهتناسخ 

تناسخ موجود در بیت از نوع تناسخ تام مشروط است؛ زیرا سراسر تن به دارای مفهوم صیرورت است و معنای شدن دارد. 

شود و مشروط است، چون بدل شدن بدن به دهان در گرو دُرد دادنِ ساقی است. همچنین اغراق معنوی این دهن بدل می

شـود در قیاس با تشـبیه یا اسـتعاره، تناسـخ قابلیت تصـویر آفرینی ادبی آن اسـت. چنانکه ملاحظه میبیت در گرو تناسـخ 

 کند.تر میبیشتری دارد و شعر را به هنرهای تجسمی و بصری نظیر نقاشی و فیلم... نزدیک

سخ ادبی و عملکردِ فعل در آن،  شخوجود قرینهمطلب دیگر در باب تنا ست که م صوری ا کند ص میای لفظی و 

ست. این قرینه در زبان کُ شده ا ستفاده  سخ ادبی ا صدردر متن از تنا سی( (būnبوون  فعل ردی م معادل آن،  و در زبان فار

استفاده از این مصدر از نظر زمانی نیز محدودیت  باید تمام مترادفات این مصدر را مطمح نظر داشت، همچنین شدن است.

 . ت مورد نظر خود را در زمان ماضی، مضارع و آینده به انجام برساندتواند تبدیلاندارد، یعنی شاعر می

 :(12مثال )

 در آن عطوفت خورشیدی» 

 رفانع 

 شد وگیاه می
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 (.9: 1349صهبا، )« روییدمی  در باغ چشم تو

شعر شاعردر این  سخ ،  ستفاده کرد ادبی از تنا سانو بار زیبایی ها ست ۀشنا ستفاده از این تمهید ا شاعر در  .آن مرهون ا

ــت ــم ذات اس ــت به گیاه که یک اس ــم معنی اس ــت. ،ذهن خود عرفان را که یک اس ــدن نیز در  بدل کرده اس قرینۀ فعل ش

روساخت کلام حاضر است. عرفان متناسِخ و به گیاه که متناسَخ است تناسخ یافته و خصلتی به خود گرفته که مختص گیاه 

ست. رو صول ا شاعر از طریق تأویل قابل ح ست که از کنشِ روایی موجود در  ضافی ا یش عرفان یا روییدن عرفان ترکیبی ا

ـــیاری از ترکیب ـــت؛ در واقع بس ـــتند. های بلاغت مورد چند و چون قرار گرفتهنامههایی که در درساس اند از این نوع هس

 ها رسید و از حوزۀ استعاره و تشبیه خارجشان ساخت.آنساخت توان از طریق تأویل به یک ساخت تناسخی در ژرفمی

 تناسخ و گروه (4-3

ترین حالت عنصر وصف و اضافه وجود دارد. یعنی در بسیط و در آن دهددر زبان رخ می های دیگرمانند آرایه تناسخ ادبی

ناسِخ و متناسَخ بیایند و به توانند همراه عناصر متپیشین و پسین می ۀترین حالت چندین وابستاسمی و در مرکب ۀیک هست

 شده کمک کنند؛ در حالی که در تناسخ اعتقادی چنین نیست. انگیزی تصویر ایجادخیال

 (:13ل )مثا

ای بدل شده باشد / شاید الان در ساحل زریبار ای به آبشاری نقرهشاید اکنون در میان شُرشُر مایل به آبی رودخانه»

 .(39: 2006)بیکس، « واژگون بدل شده باشد/ و رؤیایی آبی ببیندبه تلی از بنفشه یا لالۀ  /

شارِ نقره شاعر، شخص مورد نظرش را به آب ای، تلِ بنفشه و لالۀ واژگون بدل کرده است که به ترتیب در مثال فوق 

 موصوف و صف، مضاف و مضافٌ الیه و موصوف و صفت هستند.

شگردها و آرای سیاری از  سخ ادبی مانند ب سَخ هدر تنا سِخ و متنا شرط وجود دارد. یعنی متنا صر قید و  های ادبی، عن

 توانند مقید شوند. می

 (:14مثال )

گذرد/ شــبتاب کوهســتانم گم شــده اســت/ کســی از شــما او را ندیده اســت؟/ کبک بال برافروختۀ چند ماهی می»

ــاید اندوهم آمد و/ اندوهگانه در کنار پنجره ــاعری/ یا ام/ دلم را نوک زد و گفت:/ ش ــعلۀ چراغی/ در اتاق ش اکنون به ش

باید به مشعلی در دست گلنار/ یا چراغ خیابانی / یا به درخشش نثری/ یا به ای بدل شده باشد/ میشاید به شمع کنار چشمه

ستانی دور/ یا  سوی آتش چوپانی در کوه سو شد به  شده با شاید بدل  شش دیوانی/ یا  ستانی/ یا به درخ چراغی بر ایوان دا

شاید به ققنوس آتش گرفته 5شاید به پروانۀ نور در میان ریش مولویِ کُرد شد/ یا  شده با شده بدل  ای در غربت نالی بدل 

 .(40-42: 2006)بیکس،  «باشد

اش به شود. در مصرع بعد راوی مدعی است که گمشدهدر مثال فوق، اتاق شعر برای وقوع تناسخ، قید مکان محسوب می

 .ای تبدیل شده است. کنار چشمه نیز برای وقوع تناسخ قید استشمعی در کنار چشمه

 تناسخ و جمله   (4-4

رود با جملات حاوی تناسخ ادبی، ها فعل ربطی شدن به کار میکه در آن ،سه جزئی اسنادی در دستور زبان هایلهجم

                                                           
 شاعری کُرد است. .5
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با جملات سه جزئی اسنادی )مسندالیه، مسند و فعل  اندای که حاوی تناسخجملات سه جزئی مشابه دارند. یساختارظاهراب 

تغییر  یتیمسند معمولاب صفت است و مسندالیه از نظر ماه ،های اسنادی با فعل شدند. در جملهندارهایی تفاوتربطی شدن( 

. در این های حاوی تناسخ ادبی این ساختار صادق نیستشود. اما در جملهکند و صرفاب مفهوم صفت به آن اضافه مینمی

 . شودالیه دچار تغییر ماهیتی میهای اسنادی، مسند از نظر نوع کلمه اسم است و مسندٌها بر خلاف جملهنوع جمله

 (:15مثال )

 الف( درخت سبز شد.

 ب( درخت آدم شد.

ست. اما  مثال الف، شدن ا سنادی با فعل ربطی  سه جزئی ا ست. در جملاتی نظیر مثالجمله  سخ ادبی ا  ب حاوی تنا

دهیم؛ شود بلکه صفتی را متناسب با طبیعت شی یا شخص به آن یا او نسبت میالیه دگرگون نمیماهیت مسندٌ ،جمله الف

گردد. در این جمله ماهیت شــی دگرگون و به چیزی دیگر بدل می ؛موضــوع این گونه نیســت، اما در جملاتی از نوع ب

سخ می ساخت تنا شدن را برای  صرف کرد و همچنین عملکرد فعل نیز متفاوت از فعل ربطی یا توان در تمام زمانفعل  ها 

 ، توان این گونه استدلال کردکند. حتی میربطی عمل می توان گفت این فعل ربطی مانند فعل غیراسنادی است، یعنی می

شدن بوده و جزء شدن در شد فعلیِ غیر واقع فعل مرکب تبدیل  سخ ادبی حذف  ست وفعل مرکب در جمله حاوی تنا  ه ا

 اسنادی نیست. فعلاین  اساساب

مسئلۀ دیگر در رابطه با نحو و تناسخ، مسئلۀ جملات شرطی است. اگر طرفین تناسخ در ساختار جملات شرطی قرار 

شود از لحاظ وقوع یا عدم وقوع، از نوع مشروط است؛ یعنی شاعر برای وقوع تناسخ شرط بگیرند، تناسخی که حاصل می

 دهد. می یا شروطی را قرار

 : (16مثال )

 گر تو ز خورشــید حمل ســر کشــی

لک گاو ای م چه  پا  کم خور ازین 

 ون تو شدــــــو زبــــــافر نفست چــــــک

 ارــــــلخی یـــرش ز تــــــن تـــروی مک

 ه خاموش باشــــن همــــگر نکنی ای

 

ــبفس  ــری و بـ ــرف زمستـ ـــ ان شویـ  

ــسی ـــ ــر چـ ــریدی خر شیطان شـ ویـ  

ـــــگر همه کفری همه ایم ان شــویـ  

ــتا ز عن ــایت گـ ـــ ـــــل خنـ دان شویـ  

ــــتا به خم وشــی همگی جان شــویـ  

(.1217: 1384، مولوی)  

که از خورشید  ندکمیرا نصیحت  )یا خود( دست زده است. او مخاطب مشروط به تناسخ ادبی مولوی در این ابیات

شود. در این بیت متناسِخ انسان و متناسَخ فصلی است که افسرد و زمستان مییا شمس دور نشود؛ در غیر این صورت می

سرما به تمامی از  شان نمیدریافت می آنصفت  سرمای دوری را ن شدت  ستعاره  شبیه یا حتی ا شاعر شود. گویا ت دهد و 

شان دهد. در بیت بعدی نیز ناچار است دوری از شمس یا خورشید و  عوارض ناشی از آن را با تناسخ در کالبد زمستان ن

گروه اسمی و  ۀخر هست ۀشیطان شدن در انتظار اوست. کلم زیرا خرِ ؛داردنفس حیوانی بر حذر می متابعتمخاطب را از 

شــاعر مخاطب را به  ،دیجدید دارای هویتی خاص اســت. در ابیات بع یدۀدر این حالت پد ،پســین اســت ۀشــیطان وابســت

 و البته برای هر تبدیلی، شرطی قرار داده است. ایمان و سپس به گل خندان و جان بدل گردانیده
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 تناسخ و بلاغت (5

میان ساختار تناسخ و دیگر  برای مشخص شدن حد و مرزهای تناسخ ادبی و دیگر صنایع ادبی، در این قسمت مقایساتی

تواند است. در واقع بیان شده چرا تناسخ، تشبیه و یا استعاره نیست؟ و چگونه تناسخ میصنایع ادبی مشابهِ آن انجام شده 

شکاف برخی از مباحث بلاغی سنتی را پُرکند؟ در بخش آخر این قسمت به تحلیل نقشِ تناسخ در امر روایت پرداخته 

ه نخست وصلۀ ناجور به نظر برسد دانیم که قرار دادن موضوع روایت در این قسمت، شاید در نگاشده است، هرچند می

ولی به دلیل اهمیت نقش تناسخ در روایت ادبی و در حاشیه قرار گرفتن مسئلۀ بافت و فرم در مباحث سنتی بلاغت و ارتباط 

ساخت ایم؛ زیرا فرض بر این است که گزارۀ تناسخی در ژرفهتمام این مباحث به همدیگر از انجام این کار، ناگزیر بود

کند و توضیح این فرضیه جز از طریق های نوع دوم )مکنیه( و استعارۀ تبعیه نقش اصلی را بازی میت استعارهو روساخ

ها را به ساخت تشبیهی، امری نامیم و تأویل آنروایت و فرم قابل میسر نیست. پس با تسامح این صنایع تخیّلی را استعاره می

 کنیم. بدیهی فرض نمی

 و روایت تناسخ، تشبیه، استعاره (5-1

دهد که ساختار گزارۀ تناسخی با تشبیهی متفاوت است. تشبیه عنصری وصفی یا خود وصف تحلیل شواهد عینی نشان می

شود. پُرکاربردترین فعل برای ساختن تشبیه، فعلِ است و مشتقات آن است. در واقع است و از طریق افعال اسنادی خلق می

پیوندد. همین عدم فعل و تشبیه عملی در جهان خارج و جهان متن به وقوع نمیاز طریق افعال اسنادی و همراهی ادات 

هایشان های تشبیهی بر اساس وجود یا عدم وجود سازهدخل و تصرف، فرقِ فارق گزارۀ تشبیهی و تناسخی است. ساخت

رو شود با تشبیه مفصل روبه شوند. در صورتی که وجه شبه ذکر نشود، تشبیه مجمل و اگر ذکردر کلام، به انواعی تقسیم می

هستیم. اگر ادات تشبیه ذکر نشود با تشبیه محذوف الادات یا بالکنایه و اگر این سازه ذکر شود با تشبیه مرسل یا صریح 

 (.70: 1394رو خواهیم بود )شمیسا، روبه

 (:17مثال )

 لب مانند لعل سرخ است. 

شبیهی فوق را تولید فرض کنیم گوینده ست. اولاب در قالب این گزاره عملی در جهان خارج و در ای گزارۀ ت کرده ا

جهان متن انجام نشده است و این درست در برابر ساخت تناسخی قرار دارد. در ساخت تشبیهی دخل و تصرفی در اشیاء 

 شود اما در ساخت تناسخی با دخل و تصرف در اشیاء و مفاهیم مواجه هستیم. و مفاهیم انجام نمی

 (:18مثال )

شد/ برف را » شد/ رگِ دل و جان  شق تو آفتاب  صای آهنین/ ع شقِ تو چراغ گردید/ کفش آهنین گردید و/ ع ع

 (.9: 1377)حسینی، « شکستم/ پیش تو آمدم/ بر قلۀ عشق تو/ قامت بر افراشتم و پرچم شدم

ورد آن عشق که اسم معنی است به رو هستیم. در پنج م( عنوان آن است با شش تناسخ تام روبهئاڵادر شعر فوق که پرچم )

ترتیب به چراغ، کفش آهنین، عصای آهنین، آفتاب و رگ دل و جان تبدیل شده است. در یک مورد خود روایتگر )شاعر( 

به پرچم بدل شده است. در واقع در ساخت تناسخی تفاوتی میان عنصر اولیه و ثانویه، قابل بازیابی نیست و دخل و تصرف 

دهد هایی را انجام دهد که متناسِخ انجام میتواند کنشگیرد و عامل متناسَخ میشیاء و مفاهیم صورت میتام در ساختار ا

 ای مواجه ساخته است.و همین کنشگری متناسِخ یا متناسَخ و عدم درک آن در تاریخ بلاغت، ما را با مشکلات عدیده
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در این ساخت نیز عمل یا دخل و تصرفی بر اشیاء جاری ترین نوع تشبیه، اضافۀ تشبیهی یا تشبیه فشرده است. مخییل

ها را در روساخت کلام نمایش داد و به گزارۀ اسنادی و وصفی اولیه رسید. توان تمام سازهشود و از طریق تأویل مینمی

شرده شبهٌدر ف شبه و م شبیه )م صلی ت شبیه نیز باید دو طرف ا سخ در روایت قرار ترین ت شود اما تنا گیرد و نقش میبه( ذکر 

سَخ یکی می سِخ و متنا شگری میروایی دارد و پس از تبدیل، متنا شگر در شوند و به کن صیت یا کن شخ پردازد و مانند 

ستان عمل می شعر قابل تفهیم است. قدما بیتدا ساختمان کلّی  اند را واحدِ شعر تصور کرده«کند. این مسئله در ارتباط با 

شان نیز ست که امروزه در جریان در نتیجه، آراء بلاغی ست؛ این در حالی ا شکل گرفته ا ساختمان بیت  های در ارتباط با 

صر بلاغی را در کلّ  ست، در نتیجه باید بلاغت و عنا سجم و یکپارچه ا شعر کلیّتی من ست بلکه  شعر، بیت نی نوگرا، واحد 

 شعر تحلیل کرد. 

صطلاحات بلاغی دوران سندگی ا ستی ناب سی  عبدالقاهر جرجانی بدر ستین بار مبحث تنا خود را درک کرده و نخ

ق.م( فهم استعاره را بر 322-ق.م384(. او مانند ارسطو)192: 1366تشبیه را در اسرارالبلاغه تشریح کرده است )جرجانی، 

شبیه بنا می سازه روبهمبنای فهم ت شبیهیِ کامل با چهار  ساخت ت شبهٌگذارد. در یک  شبه، م ستیم؛ م شبرو ه یه و به، ادات ت

شبهٌ شبیهی م ساختِ ت ست. حال اگر از این  شبه. برای مثال: مینا مثل گل زیبا به )گل( را خارج کنیم و در متنی دیگر وجهِ 

ای دال بر های استعاری، قرینهزند. در بلاغت سنتی، در برخی از ساختشویم: گل در میرو میقرار دهیم با استعاره روبه

ستعاره وجودژرف شبیهی ا ستعاره ساخت ت شوند. یعنی هر حُکمی که دربارۀ بندی میها طبقهدارد و بر همین مبنا، انواع ا

ستعاره داده می شبیهی انجام مینوع ا ستعاری به سوی ساخت ت شود و به واقع در شود بر پایۀ تأویلی است که از ساخت ا

 ذهن بلاغیون و استادان ما این یک امر بدیهی است.

ساخ ساس تأویل از  صل میبر ا صرحه حا ستعارۀ م سه نوع ا شبیهی،  ساخت ت سوی  ستعاری به  شود که در همۀ ت ا

 به در روساخت کلام حاضر است:ها سازۀ مشبهٌآن

 به + ملائمات مشبه )مجرده(الف( مشبهٌ

 به )مرشحه(به +  ملائمات مشبهٌب( مشبهٌ

 به و مشبه )مطلقه(به + ملائمات مشبهٌپ( مشبهٌ

ــی ــتعارۀ نوع دوم یا به تعبیر قدما، مکنیه یا بالکنایه از قاعدۀ فوق پیروی نمیاما به تعبیر س ــا، اس ــمیس کند. در روس ش

شبهٌ شبه به همراه ملائم یا ملائماتی از م سازۀ م ستعاره،  ساخت این نوع ا ساختار رو ساختار در مقابل  ست. این  ضر ا به حا

ستعارۀ نوع دوم دارای دو  ستعارۀ نوع اول قرار دارد. ا ضافها ضافهساخت است؛ ساخت ا ای و در هر دو ای و ساخت غیرا

 به برسیم:مورد باید از مشبه به مشبهٌ

 (:19مثال )

 دست روزگار او را ادب کرد.

اگر بخواهیم مثال فوق را بر اســاس بلاغت ســنتی تحلیل کنیم، باید بگوئیم که گوینده، روزگار را به انســانی تشــبیه 

به( را از ظاهر کلام محو ساخته و سپس یکی از ملائمات آن را به همراه روزگار )مشبه( ذکر کرده و سپس، انسان )مشبهٌ

سنتی کلمه ست. بلاغت  ست، در بافتکرده ا سخ میمحور ا ستی پا ست بدر سخن از کلمه ا دهد اما در مواجه با هایی که 

شکل میهای بزرگساخت ی سی واژگانی گذر کنیم و واحد مطالعهشنااگر از معنی»شود. تر نظیر گروه و جمله دچار م

: 1396)صـفوی، « یابداش امکان طرح نمینام مجاز در تعریف کلاسـیکمعنی را جمله در نظر گیریم، اسـاسـاب فرایندی به
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سیم؟ هر کدام را مجاز بدانیم به 53 ستعاره بر سوب کنیم تا به ا ست یا روزگار( را مجاز مح (. در مثال فوق کدام جزء )د

ستعاره با مشکل روبهمجاز ب رو خواهد شد. در بلاغت سنتی مجاز اعم است و ه علاقۀ شباهت راه نخواهیم برد و تعریف ا

ستعاره ستعاره اخص؛ یعنی هر ا سیاری از موارد ا ستعاره از مجاز در ب ست. تبعیت ا ستعاره نی ست اما هر مجازی ا ای مجاز ا

های نوع دوم شود. شمیسا برای حل مشکل استعارهرو میمشکل روبه تر از کلمه باگشاست، اما دربارۀ  ساخت بزرگراه

 دهد:شش توجیه ارائه می

 (.192-193: 1394الف( مجاز ب( استعارۀ تبعیه پ(آنیمیسم ت(تشخیص ث( التشبیه فی نفس ج( اسناد مجازی )شمیسا، 

ن باره، وجه مشترک میان آراء دونالد داند و همچنین در ایشمیسا اطلاق استعاره بر استعارۀ نوع دوم را صحیح نمی

(، جرجانی و ســکاکی را به خوبی دریافته اســت. این وجه مشــترک، مجاز عقلی بودنِ اســتعاره 2003-1917دیویدســون )

ستعاره  سون معنای تحت اللفظی ا ست بلکه به قول دیوید شینی لفظی به جای لفظ دیگر نی صرفاب جان ستعاره  ست. یعنی ا ا

ساخت و روساخت بسیاری های تناسخی در ژرفین نظریه را بپذیریم، پذیرش مفهوم و کارکرد گزارهاهمیت دارد. اگر ا

ۀ نوع دوم شــود، برای تحلیل اســتعارگردد با توجه شــواهدی که ارائه مینماید. در واقع پیشــنهاد میاز شــعرها معقول می

ضافه ضافه)ا شبیهای و غیرا ساخت ت سخ را به جای  ساخت به گزارۀ ای( و تبعیه، تنا ی قرار دهیم؛ یعنی به جای تأویل رو

شود؛ ای تناسخی تأویل کنیم. در این صورت، تناسخ اکثر موارد توجیهی شمیسا را نیز شامل میتشبیهی، آن را به گزاره

د و در کشانزیرا اعم از آنیمیسم، تشخیص و اسناد مجازی است. مجاز همیشه اندیشه را به وادی نقل لفظ به جای لفظ می

شان می ستعارهصورتی که این انتقال پذیرفته شود، مسئلۀ علاقه خود را ن ها پرداخت، در دهد و باید به توجیه علاقه برای ا

ها، اصــل شــباهت موجودیت ندارد. پذیرش تناســخ به عنوان مبنای شــناختی و حالی که در مواردی بســیار از اســتعاره

کند و البته از نقشی که روایت بر عهده تشبیه و استعارۀ تبعیه مسائل فوق را حل میهای نوع دوم، تناسی ساختاری استعاره

 دارد؛ نباید غافل بود. برای شرح این فرضیه به مثال زیر توجه شود.

 (: 20مثال )

شدار/ نوک پرنده را/ هرگز مبند/ با بال» شکن/ با آوازش خواهد ه هایش آواز خواهد خواند/ پر و بالش را در هم م

 (.282: 1374)رحمانی، « پرید تا اوج کهکشان/ لبان شاعر را مبند...

شدن در ذهن خود، بال را به نوک  صدر  سخی و م ساخت تنا ساس  شاعر بر ا با توجه به این مثال، بیایید فرض کنیم 

ــعری می ــاس منطقِ خیال و نه منطق امور واقع، پرندۀ ش ــت. حال بر اس از بخواند. حال هایش آوتواند با بالتبدیل کرده اس

ـــعری با آوازش می ـــده، چون دوباره فرض کنید که پرندۀ ش تواند پرواز کند، اما چگونه؟ چون آوازش به بال تبدیل ش

شاعر رخ داده سخات در ذهن  شعر فوق تنا ست. در  سخ ادبی رخ داده ا صلی اند و میتنا ساخت ا توان از طریق تأویل به 

ش صورت موانع مجاز و جان سید. در این  شبه هیچ نقش بازدارندهر شابهت و وجه  شت. چون ینی بر مبنای م ای نخواهند دا

توانیم کلماتی که در جریان تناسخ پذیرد. در جهت اثبات ادعای فوق میاساساب مبنای شناختی تناسخ چنین مسائلی را نمی

یا بالکنایه برســیم. آواز بال و پرواز های مانند اســتعارۀ نوع دوم اند را از روایت خارج کنیم و به ســاختادبی نقش داشــته

ـــورت و در خارج از روایت ببینیم چه خواهیم گفت؟ بله، همان توجیهات  ـــافی را به این ص آواز، اگر این دو ترکیبِ اض

است که آواز   رو خواهیم شد. خواهیم گفت که بال به انسانی تشبیه شدهآشنا را تکرار خواهیم کرد و با موانع جدی روبه

ایم. در مورد پرواز آواز و آواز که یکی از ملائمات آن است در معیتش قرار داده به را حذف کردهند، سپس مشبهٌخوامی

به آن را حذف کرده و سازۀ مشبه را به همراه یکی از ملائمات یی تشبیه شده، سپس مشبهٌخواهیم گفت که آواز به پرنده
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ـــبهٌ ـــت قرار دادهمش ـــخی ژرفجه به تحلیل فوق میایم. با توبه که پرواز اس ـــاخت این توان پذیرفت که گزارۀ تناس س

ساختساخت شوند.  سخی تأویل  ست و باید برای تفهیم به گزارۀ تنا ست روزگار و تمام ها هایی نظیر چنگالِ مرگ، د

ـــافه ـــو، رفتار، خلقترکیبات اض ـــاف آنای که عض ـــانی و جانوری در جایگاه مض ارای ها قرار دارد، دوخو، حرکت انس

آورند که قابل تأویل اند این وهم را برای ما به وجود میساخت تناسخی هستند اما چون از روایت کلیّ خارج شدهژرف

شود که به تشبیه هستند. در واقع قابل تأویل هستند اما با تعریف و مبانی تاریخی استعاره در تضاد قرار دارند، زیرا گفته می

ــاعر واژه» ــتعاره، ش ــابهت به جای واژۀ دیگر به کار مییی ردر اس ترین نوع مجاز، مجاز به علاقۀ برد... و مهما به علاقۀ مش

ستعاره می ست که به آن ا شابهت ا سا، « گویندم شمی ستعارۀ 157: 1394) سوم مانند آنچه در ا شباهتی مر ( در حالی که 

 ل زیر توجه شود.ها موجود نیست. برای تبیین فرضیه به مثامصرحه موجود است در این ساخت

 (:21مثال )

 (.18: 1349)صهبا، « دهدها/ پرواز میها را/ با شوق زیستن/ تا شهر روشن ستارهتابستان/ درختی شدم/ که شاخه»

شــناســی ســنتی، فراموش کردن موضــوع فرم، ســاختار و روایت کلی شــعر اســت. برای تأویل انتقاد بنیادی بر آرایه

شعر فرمساخت تناسخی روساخت به ژرف صر کُردی و فارسی، برای تحلیل مثال فوق، مثال مناسبی است. در  گرای معا

توان شواهد بسیاری را ذکر کرد. در های تبعیه به تعبیر رایج و گزارۀ تناسخی میهای استعاری و استعارهپیوند میان اضافه

ش ست؛ من درختی  ضر ا ساخت کلام حا سخی در رو سه جزئی تنا شکل مثال بالا، گزارۀ  سَخ  سِخ و متنا صر متنا دم از عنا

توان مکانیسم حاکم بر ساختن استعارۀ نوع دوم گرفته است و با توجه به فرم کلی شعر و ارتباط عناصر موجود در آن می

ساختِ تناسخی تحلیل کرد و شکاف علمی موجود در حوزۀ بلاغت را پُرکرد. در مثال فوق پس از ظاهر شدن  را بر پایۀ 

های عنصر متناسِخ/ متناسَخ هستند؛ اگر ادمۀ شعر فوق دهد،کنشخی، هر آنچه در روایت و کلیت شعر رخ میگزارۀ تناس

ها با ها یا پرواز دهندۀ شاخهها با شوق زیستن تا شهر ستارهرا به  به مصدر یا صفتی تأویل کنیم به ساختِ پرواز دادنِ شاخه

خ Actionواقع این ســاخت، کنشــی روایی )ها خواهیم رســید، در شــوق زیســتن تا شــهر ســتاره ( اســت که توســط متناســَ

تر استخراج کرد؛ پرواز درخت، هایی فشردهتوان از این ساختِ گسترده، ساخت)درخت( انجام پذیرفته است. اکنون می

اری های ممکن نگریسته شود، رأی به استعشوق درخت، شوق زیستن درخت. اگر از دیدگاه بلاغت سنتی به این ساخت

اند از این نوع هستند؛ یعنی هایی که در بلاغت سنتی استعارۀ تبعیه محسوب شدهها داده خواهد شد. اکثر ساختبودن آن

اند. برای تحلیل ای تناســخی خلق شــده، به عمل درآمده و اســتعاره محســوب شــدهاز موجودی خیالی که از طریق گزاره

 ای سنتی توجه کرد. توان به نمونهبیشتر می

 (: 22مثال )

ــدد خــوش ــخــن ــمــلــکــت ب  دهــن م

 

ــرید زار  ـــ ــو بگـ ـــ ـــ ــو تـ ــر تیـ ـــ  تا سـ

(183: 1362)سعد سلمان،   

ستعاره بر مجَاز بنیان نهاده شده و مجاز در حیطۀ مفردات تا حدودی پاسخ سنّت بلاغی، ا گو است و وقتی بحث در 

شود. در مثال فوق دهن مملکت به حاصل نمیشود از مجاز پاسخ کافی و معقولی تر از اسم، آغاز میهای بزرگساخت

سخی  ستعاره به پا شد، از طریق مجاز و ا ست روزگار گفته  ست و همانگونه که در تحلیل د ستعاری ا ضافۀ ا تعبیر قدما ا

ســاخت و در ذهن و ها لفظی به جای لفظی دیگر به کار نرفته اســت، بلکه در ژرفعلمی نخواهیم رســید. در این ســاخت

شاعر  شده و در همدیگر حلول یافتهحافظۀ  سَخ( یکی  سِخ و متنا اند، به طوری که هیچ فرق فارقی میان آن دو مفهوم )متنا
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دو وجود ندارد. هر چه متناسِخ قادر است انجام دهد، متناسَخ نیز قادر است. در شاهد فوق نیز این امر رخ داده است، یعنی 

ــده ــاعر، در هم تنیده ش ــان/مملکت در ذهن ش ــت.  اند،انس ــت انجام دهد، مملکت نیز قادر اس ــان قادر اس هر فعلی که انس

ــتعارهای که از این تحلیل حاصــل مینتیجه ــت که اس ــود این اس های روایی موجودات خیالی های تبعیه، افعال و کنشش

توانیم به مصدر اند. در شاهد فوق اگر جملۀ بخندد خوش را تأویل کنیم میهستند که شاعران از طریق تناسخ ادبی آفریده

های خوش و صفت فاعلی برسیم؛ خوش خندیدن و خوش خندنده و اگر این دو را به اضافۀ تناسخی افزون کنیم، ساخت

خندیدن دهن مملکت یا خوش خندیدن مملکت یا دهن خندندۀ مملکت یا مملکت خندنده به وجود خواهد آمد که 

ا اســـتعاراتی مســـتقل نیســـتند )اســـتعارۀ تبعیه( بلکه از منظر علم ههمگی نتیجۀ تناســـخ اولیه در ذهن شـــاعر هســـتند. این

ای در اند، پس شایسته و بایسته است هر آرایهگرها در شعر انجام شدههایی هستند که توسط کنششناسی، کنشروایت

 کلّ /فرم/روایتِ شعر سنجیده شود. 

 نتیجه (6

شود که حاوی معنای صیرورت و دگرگونی فعالی استفاده میتناسخ ادبی ساختار و کارکردی ویژه دارد. در بدنۀ آن از ا

هستند و این تفاوت اساسی ساختار گزارۀ تشبیهی و تناسخی است. تناسخ ادبی دارای دو کارکرد ویژه در ادبیات و علوم 

دبیات فارسی و ای بلاغی، کارکرد نخستین آن است که از آغاز ابلاغی نظیر علم بیان است؛ استفاده از آن به مثابۀ آرایه

تر تناسخ استفاده از آن در مباحث علم توان برای آن شاهد شعری و زبانی یافت. کارکرد ثانوی و مهمکردی تا امروز می

هایی نظیر استعارۀ مکنیه و اضافۀ استعاری موجود هستد که از طریق روش مرسومِ تأویل بیان است، در این علم ساخت

توان از گزارۀ تناسخی حاضر یا غایب در کلام هی قابل فهم نیستند، در این وضعیت میساخت تشبیروساخت کلام به ژرف

ها نیاز به بازنگری اساسی بهره گرفت و روندِ تولید کلام ادبی را فهم کرد و آموزش داد. رابطۀ مجاز و انواع دیگر آرایه

شوند، در بلاغت سنتی و مرسوم  فهمیده نمی هایی در متون ادبی قابل شناسایی هستند که در چارچوبدارد، زیرا ساخت

شده در ها را به طور علمی تحلیل و تفسیر کرد. هر کدام از مسائل طرحنتیجه باید در پی روشی بود که بتوان این ساخت

اخته ها پردای مستقل ارائه شود اما پیوستگی و وابستگی مطالب باعث شد که بسیار خلاصه به آناین مقاله باید در مقاله

 شود. در آینده دربارۀ هر کدام از مباحث به صورت مستقل بحث خواهد شد.
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